
بُونَ....﴾.  وْلَئِكَ الْمُقَرَّ
ُ
پرسش ۱۲۹: حق تعالی می فرماید ﴿أ

لِـینَ  بُـونَ * فِـي جَـنَّاتِ الـنَّعِیمِ * ثُـلَّةٌ مِـنَ الأْوََّ سـؤال/ ١٢٩: قـال تـعالـى: ﴿أوُلَـئكَِ الْـمُقرََّ
* وَقـَـلیِلٌ مِــنَ الآْخِــرِیــنَ﴾([114]). مــن ھــم الــمقربــون؟ ومــن ھــم الأولــون؟ ومــن ھــم 

الآخرون؟ ولماذا من الأولین ثلة ومن الآخرین قلیل؟! 

حـق تـعالی می فـرمـاید: ﴿ ایـنان مـقرّبـان انـد * در بهشـت هـای پـر نـعمت * گـروهی از 
پیشــینیان * و انــدکی از آن هــا که از پِی آمــده انــد.﴾([115]) مــقرّبــان چــه کسانی هســتند؟ 
پیشینیان کیان انــد؟ کسانی که از پِی آمــده انــد چــطور؟ و چــرا از پشینیان، گــروهی، و از 

آخِرین اندک؟! 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم 
والحمد c رب العالمین، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمھدیین 

الـمقربـون: ھـم سـبعون ألـفاً شـیعة عـلي بـن أبـي طـالـب (علیھ السـلام)، أو: الإنـسان 
الـكامـل الـمذكـور فـي الـقرآن، وھـؤلاء فـیھم بـعض الأنـبیاء والـمرسـلین والأئـمة (علیھم 
السـلام)([116])، وقـلیل مـن أمـة محـمد (صلی الله علیھ و آلـھ و سـلم) كسـلمان ومـالـك الأشـتر 

والثلاثمائة وثلاثة عشر أصحاب الإمام المھدي (علیھ السلام)([117]). 

پاسخ: 
بسم الله الرحمن الرحیم 

والحـمد لـله رب الـعالمین، و صلی الـله علی محـمد و آل محـمد الائـمة و المهـدیین و 
سلم تسلیماً. 

مـقرّبـان عـبارت انـد از هـفتاد هـزار شیعه ی علی بـن ابی طـالـب (علیه السـلام)، یا انـسان کامـلِ 
یاد شــده در قــرآن و در میان آن هــا بــرخی انبیا و فــرســتادگــان و ائــمه (علیهم الســلام)([118]) و 
شـماری انـدک از امّـت حـضرت محـمد (صلی الـله علیه و آلـه و سـلم) مـانـند سـلمان و مـالک اشـتر و 

سیصد و سیزده یار امام مهدی (علیه السلام) وجود دارد.([119]) 



والأولـون: ھـم الأمـم الـسالـفة وفـیھم كـثیر مـن الأنـبیاء والـمرسـلین، وھـم (١٢۴) 
ألف نبي، فیھم كثیر من المقربین. 

پیشینیان عــبارت انــد از امّــت هــای پیشین و در میان آن هــا تــعداد زیادی از انبیاء و 
فـرسـتادگـان می بـاشـند و آن هـا ۱۲۴ هـزار پیامـبرنـد؛ در آن هـا بسیاری از مـقرّبـان جـای 

می گیرند. 

والآخـرون: ھـم أمـة محـمد (صلی الله علیھ و آلـھ و سـلم)، وفـیھم جـماعـة مـن الـمقربـین أقـل 
بكثیر من العدد الموجود في الأمم السالفة، والذین معظمھم أنبیاء ومرسلون. 

پسینیان (آخِـرون) عـبارت انـد از امّـت حـضرت محـمد (صلی الـله علیه و آلـه و سـلم) و در میان آن هـا 
گـروهی از مـقرّبـان هسـتند ولی تـعداد آن هـا بسیار کمتر از امّـت هـای پیشین می بـاشـد که 

بخش عمده ی آن ها را انبیا و فرستادگان تشکیل می دهند. 

والـمقربـون مـن الأمـم الـسالـفة وھـم أنـبیاء ومـرسـلون عـددھـم إذا قـیس إلـى عـدد 
بـني آدم فـھم جـماعـة قـلیلة، ولـذلـك عـبر عـنھم بـالـثلة، فـھم عشـرات الآلاف نسـبة إلـى 

ملیارات البشر. 

اگـر تـعداد مـقرّبـان از امّـت هـای پیشین که هـمان انبیا و فـرسـتادگـان می بـاشـند بـا تـعداد 
فـرزنـدان آدم قیاس شـود، انـدک شـمار می بـاشـند و از همین رو از آن هـا بـا عـبارت ﴿ثُـلّةٌ﴾ 
(جـماعـت انـدک) تعبیر شـده اسـت، این عـده، ده هـا هـزار نـفر در مـقایسه بـا میلیاردهـا 

انسان می باشند! 

أمـا الـمقربـون مـن أمـة محـمد(علیھم السـلام)، فـعددھـم نسـبة إلـى ھـذه الـثلة مـن الأمـم 
الـسالـفة قـلیل، فـھم مـئات نسـبةً إلـى الـمقربـین مـن الأمـم الـسالـفة وھـم عشـرات الآلاف، 

ونسبةً إلى بني آدم وھم ملیارات. 



امـا تـعداد مـقرّبـان از امّـت حـضرت محـمد (صلی الـله علیه و آلـه و سـلم) نسـبت بـه این جـماعـت انـدک 
از امّـت هـای پیشین، انـدک اسـت؛ اینان صـدهـا نـفر نسـبت بـه مـقرّبـان از امّـت هـای پیشین 

که به ده ها هزار نفر در برابر میلیاردها نفر از نوع بشر می رسیدند، می باشند! 

 وأیـضاً الـمقربـون ھـم شـیعة رسـول الله محـمد (صلی الله علیھ و آلـھ و سـلم)، وفـي ھـذه 
الـحالـة یـدخـل فـیھم قـائـدھـم وسـیدھـم عـلي (علیھ السـلام)، فـیكون ھـو وخـاصـتھ الـقلیل مـن 

الآخرین. 

و نیز مـقرّبـان، شیعیان پیامـبر خـدا حـضرت محـمد (صلی الـله علیه و آلـه و سـلم) هسـتند که در این 
حـالـت، رهـبر و سـرورشـان حـضرت علی (علیه السـلام) در میان آن هـا اسـت. آن حـضرت بـه 

نَ الآْخِرِینَ﴾ می باشند.  همراه این گروه شیعه ی خاصّش همان ﴿قَلِیلٌ مِّ

 ******

[114]- الواقعة : 11 – 14.
[115] - واقعه: 11 الی 14. 

[116]- ومـن الأحـادیـث لهـذا قـول الإمـام الـصادق (علیه السـلام) : (وإن مـن شـیعته لإبـراهـیم)، قـال: (إبـراهـیم مـن شـیعة عـلي، 
وإن کان الأنبیاء من شیعته) مشارق أنوار الیقین للحافظ رجب البرسي : ص 288.

[117]- والظاهر هؤلاء السبعون ألفاً هم الذین یدخلون الجنة بلا حساب في الروایة الآتیة :
عـن عـبد الـرحـمن بـن کـثیر عـن أبـي عـبد الـله (علیه السـلام) قـال: سـمعته یـقول لأبـي حـمزة الـثمالـي: (یـا أبـا حـمزة هـل شهـدت عـمي 
لـیلة خـرج؟ قـال: نـعم، قـال: فهـل صـلی فـي مسجـد سهـیل؟ قـال: وأیـن مسجـد سهـیل؟ لـعلك تـعني مسجـد السهـلة؟ قـال: نـعم، 
قـال: أمـا انـه لـو صـلی فـیه رکـعتین ثـم اسـتجار بـالـله لأجـاره سـنة. فـقال أبـو حـمزة: بـأبـي أنـت وأمـي هـذا مسجـد السهـلة؟ قـال: نـعم فـیه 
بـیت إبـراهـیم الـذي کـان یخـرج مـنه إلـی الـعمالـقة، وفـیه بـیت إدریـس الـذي کـان یـخیط فـیه، وفـیه صخـرة خـضراء فـیها صـورة جـمیع 
الـنبیین (ع)، وتـحت الصخـرة الـطینة الـتي خـلق الـله مـنها الـنبیین، وفـیه الـمعراج وهـو الـفارق مـوضـع مـنه وهـو مـمر الـناس وهـو مـن 
کـوفـان، وفـیه یـنفخ فـي الـصور، والـیه المحشـر ویحشـر مـن جـانـبه سـبعون ألـفاً یـدخـلون الـجنة بـغیر حـساب) تهـذیـب الأحـکام : ج6 

ص37- 38.
 وعـن رسـول الـله(ص): (یـدخـل الـجنة سـبعون ألـفا مـن أمـتي لا حـساب عـلیهم ثـم الـتفت إلـی عـلي، فـقال: هـم شـیعتك وأنـت 

إمامهم) روضة الواعظین للنیسابوري : ص297.



[118]- از جـمله ی احـادیث این سـخن امـام صـادق ع می بـاشـد: «و از شیعیان او، ابـراهیم می بـاشـد» فـرمـود: «ابـراهیم از شیعیان 
علی بود هر چند انبیا از شیعیان او (ابراهیم) بودند». مشارق انوار یقین ـ حافظ رجب برسی: ص 288. 

[119]- در روایتی که در ادامه می آید ظاهراً این هفتاد هزار نفر کسانی هستند که بی حساب وارد بهشت می شوند: 
از عـبد الـرحـمن بـن کثیر از ابـو عـبد الـله ع روایت شـده اسـت: شنیدم بـه ابـو حـمزه ی ثـمالی می فـرمـاید: «ای ابـا حـمزه! آیا عـموی مـرا 
دیدی که شـبی خـارج شـد؟» ابـو حـمزه عـرض کرد: بـله. امـام ع فـرمـود: «آیا در مسجـد سهیل نـماز گـزارد؟» ابـو حـمزه گـفت: مسجـد 
سهیل کجاسـت؟ شـاید مـنظورتـان مسجـد سهـله اسـت؟ امـام ع فـرمـود: «بـله» و فـرمـود: «اگـر کسی در آن دو رکعت نـماز بـخوانـد و 
بـه خـدا پـناه بـبرد خـدا یکسال پـناهـش می دهـد». ابـو حـمزه عـرض کرد: پـدر و مـادرم بـه فـدایتان! آیا همین مسجـد سهـله؟ فـرمـود: 
«آری! در آن، خـانـه ی ابـراهیم ع اسـت که از آن بـه سـمت عـمالـقه خـارج شـد و در آن خـانـه ی ادریس بـود که در آن خیاطی می کرد 
و در آن صخـره ی خـضرا اسـت که در آن، صـورت  هـمه پیامـبران(علیهم السـلام) وجـود دارد و زیر آن صخـره، خـاکی اسـت که خـدا 
هـمه ی انبیا را از آن آفـرید و مـعراج در آن اسـت و محـل جـدایی، قسمتی از آن اسـت و این مسجـد محـل عـبور مـردم و در کوفـه 
می بـاشـد، در آن در صـور دمیده می شـود و محشـر بـه سـوی آن اسـت و از کنار آن هـفتاد هـزار نـفر بـدون حـساب وارد بهشـت 

می شوند». تهذیب الاحکام: ج 6 ص 37 و 38. 


